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یادداشت

 مناسبات ایران و یمن از
 نگاه شاهنامه

رابطــه ایران با یمن که در شــاهنامه دشــت  �
نیزه وران و هاماوران خوانده شده، به هزاران سال 
پیــش بازمی گــردد؛ زمانی که ایرانیــان به جهت 
آزردگــی از جمشــید، ضحاک را بــه ایران دعوت 
کردند تا در جای جمشــید بنشــیند که خود بلای 

جان ایرانیان شد.
و نیــز آن گاه کــه کیکاووس یمــن را فتح کرد، 
پادشاه یمن برای بازپس گیری تاج وتخت خویش 
به اکراه دختر زیبایش، سودابه، را به پیوند ازدواج 
کیکاووس درآورد که بعدها همین سودابه موجب 
شد ســیاوش ایران را ترک کرده، راهی توران زمین 

شود و سرانجام به کشته شدن سیاوش انجامید.
ســومین باری کــه در شــاهنامه از یمــن یاد 
می شــود، بــه روزگار یزدگــرد اثیــم بازمی گردد 
کــه پیرامونیــان یزدگرد  آزرده از آزار و خشــونت 
پادشــاه، از بیم آنکــه فرزندش نیــز خلق وخوی 
پــدر را گیــرد، تصمیــم می گیرند به هــر ترتیبی 
را  او  و  گرداننــد  دور  پــدر  از  را  بهــرام  شــده، 
روانــه یمن کــرده، به نعمــان و فرزنــد او، منذر 
می ســپارند و از او بزرگمردی توانا و مقتدر و البته

 زن باره می پرورند.
امــا تأثیرگذارتریــن رابطــه بین ایــران و یمن 
در روزگار انوشــیروان شــکل می گیرد؛ زمانی که 
انوشیروان پس از سرکوب بلوچان در راه بازگشت 
به مدائن اســت و در این هنگام منذر، حاکم وقت 
یمن، به محضر انوشیروان به دادخواهی می آید و 

از آزار و ستم رومیان شکوه می کند.
جهاندیــده منذر زبان برگشــاد ز روم و ز قیصر 

همی کرد یاد
بدو گفت اگر شــاه ایران تویی نگهدار پشــت 

دلیران تویی
چرا رومیان شــهریاری کنند به دشت سواران 

سواری کنند
انوشــیروان با آگاهــی از رفتار غیرانســانی و 
ســتمگرانه رومیان نســبت به مردم یمن سخت 
آزرده شد و فورا از لشکر خویش پهلوانی زبان آور 
را برگزید و به نزد قیصر فرستاد با این هشدار که پا 
از گلیم خویش فراتر نگذارد و دیگر هرگز متعرض 

تازیان نشود.
فرستاده قیصر چون پیام کسری بگزارد، قیصر 
طریق فریب و نیرنگ در پیش گرفت و گفت شــاه 
ایران کم خرد اســت که سخن منذر بی خرد را باور 
می کند. منذر سودای آن دارد که دو قدرت منطقه 
را رودرروی یکدیگر قــرار دهد و به جهت همین 
دادخواهی با منذر چنان خواهم کرد که در دشت 

نیزه وران دیگر کسی سر بلند نکند.
کســری به خشم آمده، به مشاوران خود گفت 
کــه در قیصر مغــز با خــرد بیگانه اســت، به او 

می آموزم که از چه کسی باید فرمان بگیرد.
برآشــفت کســری به دســتور گفت که با مغز 

قیصر خرد نیست جفت
من او را نمایم که فرمان کراست جهان جستن 

و جنگ و پیمان کراست
انوشــیروان فرمان داد تا ســپاه گــرد آید و از 
درگاه شــهریار آوای کــوس برخاســت و زمین از 
جنبش سپاهیان به رنگ قیر درآمد و آسمان چون 
آبنوس سیاه شد.  آن گاه از میان سپاهیان ۳۰ هزار 
شمشــیرزن بی همانند برگزید و به منذر ســپرد و 
فرمان داد به یاری این ســپاه از دشت نیزه وران به 

روم رفته و آن مرزوبوم را به آتش کشد.
ادامه در صفحه ۱۳

نگاه

نوروزگاه هاي واقعي جامعه 

 مه به مهپاره گفت، نوروز جهاني شد �
 اي مردم سیاره، نوروز جهاني شد  

(دولتمند خالف، خواننده معروف تاجیک)
خبر شبکه تهران در روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۳ 
حاکي از آن بود که خوشبختانه، شهرداري تهران براي 
اولین بار در نظر دارد امســال مراســم نوروز باستاني 
و ملــي را در میدان راه آهن، امیریــه، میدان ولیعصر، 
خیابان ولیعصر و میدان تجریش برگزار کند و به میان 
مــردم و نوروزگاه هاي واقعي جامعه ببرد که بســیار 
موجب خرســندي و از لحاظ مردم شناســي فرهنگي 
و حفــظ و پاســداري از میراث فرهنگــي و انتقال آن 
به کــودکان، نوجوانان وجوانان و انتقال آن به نســل 
آینده بســیار بااهمیت و اثرگذار اســت زیــرا علاوه بر 
آنکه انتقال میراث فرهنگي از نســل گذشته به آینده 
را عملا نشان مي دهد، موجب مي شود تا فرزندان این 
کشــور از گرایش به برگزاري جشن هاي بیگانه که به 
علت کم توجهي مسئولان هر روز بر تعداد آنها افزوده 
مي شــود و در نتیجه موجب فروریختگي فرهنگي و 
انومي اجتماعي و بیگانه پرســتي مي شود، جلوگیري 
به عمل آید و ایراني بمانیم و هویت ملي و میهني خود 
را حفظ کنیم؛ همان کاري که ژاپن بعد از جنگ دوم و 
هجوم فرهنگي غرب به عمل آورد و ژاپني باقي ماند، 
بدون آنکه از تمدن غــرب عقب بماند؛ یا کره جنوبي، 
یــا هند. زیرا نــوروز باســتاني به عنــوان مهم ترین و 
گران بهاتریــن میــراث و هویــت ملــي و فرهنگي و 
اجتماعي ایرانیان و همچنین، افغانستان، تاجیکستان، 
ترکمنســتان و بخارا و ســمرقند چو قند، قزاقســتان، 
ازبکستان، جمهوری آذربایجان، اقلیم کردستان عراق، 
ارمنســتان و همه کســاني که از جیحون و سیحون و 
آمودریا تا غرب ایوان مدائن و سراسر جهان، این «هدیه 
خدایي» را پاس مي دارند و به لحاظ پاسداري از هویت 
فرهنگي خود، برگزار مي کنند، باارزش ترین و مهم ترین 
سرمایه اجتماعي و مایه و پایه انسجام و همبستگي در 
جامعه است. به همین دلایل باید با مردم و در جمع 
مردم  برگزار شود تا روح ملي گرایي و اهمیت ارزش ها 
و هنجارهاي ســنتي و ملي، به  ویژه براي نسل جوان 
بیشتر و بهتر آشــکار  و موجب شود تا آنان از آداب و 
سنن و میراث فرهنگي و اجتماعي خود پاسداري کنند 
و در نگه داشت و بزرگداشت آن بکوشند و به آیندگان 
منتقل کنند؛ همان کاري که گذشــتگان انجام دادند و 
با برگزاري چنین مراسمي باعث شدند  هویت ملي و 
میهني ما با همــه تهاجمات بیگانگان در طول تاریخ 
مصون و محفوظ بماند. به عبارت دیگر، آنچه کشــور 
ما را از گزند اجانب و بیگانگان مصون و محفوظ نگه 

داشت، «سپر فرهنگي» بوده است.
مردم ایــران از پیشــینه غني و «ســپر فرهنگي» 
نیرومند خود برخوردار هســتند کــه نه فقط  تهاجم 
نظامــي را بي تأثیــر مي  کند، بلکــه بیگانــگان را نیز 
مغلــوب این فرهنگ درخشــان مي کند و به تســلیم 
وامــي دارد. ایرانیــان در طول تاریخ بــا برگزاري عید 
نــوروز و ســایر آداب و رســوم خود، توانســته اند نام 
ایران را جاودانه کنند. همچنان که ســیاوش کسرائي 
گفته اســت: «بر نمي شــد گر زبام کلبه هــا دودي/ یا 
که سوســوي چراغي گر پیامي مان نمي آورد/ ما چه 
مي کردیم در کولاک دل آشــفته و دم سرد». به همین 
لحاظ بهتر اســت نوروز را به نوروزگاه ها، تفرجگاه ها ، 
ســبزه زارها، پارک هــا، میادین شــهري و ورزشــي و 
خلاصه به جمع انسان ها ببریم. زیرا «زیبایي در جمع 
انســان ها تجلي پیدا مي کند» و ســرمایه فرهنگي و 
اجتماعي و شــادي و نشاط واقعي در کنار افراد دیگر

 به وجود مي آید.
ادامه در صفحه ۱۳

سمیرا حســیني: «هه لاوه مه لاوه»، «هه لاوه  مه لاوه» 
بچه هــا در کوچه با صداي بلنــد این جلمه کُردي را 
پشت هم تکرار مي کردند و به هر خانه اي که نزدیك 
مي شدند، صدایشــان بلندتر  مي شد. آنها این قدر این 
جمله را تکرار مي کردند تــا صاحبخانه در را باز کند 
و به آنها که مژده عیــد را آورده بودند، عیدي بدهد. 
آنهــا آمده بودند کــه آیین «هه لاوه مــه لاوه» را که 
یك رســم قدیمي در کردستان اســت، به جا بیاورند؛ 
آییني که چند روز قبل از عید نوروز شــروع می شود و 
تا روز عید ادامه دارد. بــه یکي از خانه ها که نزدیك 
شــدند، صاحبخانه با ظرفي پر از شیریني و شکلات، 
تخم مرغ هاي رنگي و آجیل، در را به روي بچه ها باز 
کرد و آنها بــا صداي بلندتر از قبل شــعر را این طور 
ادامه دادند: «شــتیک مان بو بخه نه بن تاوه، یا خودا 
کوره که تان ببي به زاوا، کیچ تان نه بي به چاوا»؛ یعني 
«هدیه نوروزي را برایمان بیاورید و امیدواریم پسرتان 
داماد شود و دخترتان چشــم نخورد». و صاحبخانه 
بــه هر یك مشــتي آجیل و شــکلات و یك تخم مرغ 
رنگي هدیــه داد، دختر بچه ها آنها را در دامن رنگي  
لباسشــان جا دادند و پســر ها آنها را در جیب شلوار 
کُردیشان گذاشتند و آوازخوان به سمت خانه بعدي 

روانه شدند.
هر گوشه از کردســتان را که نگاه مي کردي، رنگ 
بــود؛ نه تنهــا طبیعت زیبــاي کردســتان در آن روز 
خودنمایــي مي کرد، بلکه لباس رنگي زنان نیز چهره 
خاصي به شهر بخشیده بود. روز چهارشنبه سوري یا 
به قول خودشان «چوارشه مه کوله» بود و خانواده ها 
بعــد از برگشــتن از ســر کار بــراي اجراي مراســم 
چهارشنبه ســوري راهي دشــت و صحرا مي شدند. 
هر گوشــه از طبیعت کردستان را که نگاه مي کردي، 
دســته اي همراه خانواده و دوســتان خود مشــغول 
جشــن و پایکوبــي بودند. از کنار یکــي از خانواده ها 
که رد مي شــدم، زني را دیدم که در حال قیچي کردن 
مــوي دخترش بود، از او علت این کار را پرســیدم در 
پاسخ گفت: «با این کار درد ها و ناراحتي ها را در سال 
جدیــد دور مي  اندازیم». این را که گفت قیچي را از او 
گرفتم و من هــم چند تار از موهایم را قیچي کردم و 
به دســت باد سپردم تا ناراحتي  هایم را با خود ببرد و 

سال خوبي را آغاز کنم.  
البتــه همــه مــردم کردســتان بــه این شــکل 
چهارشنبه ســوري را جشن نمي گیرند؛ در برخي دیگر 

از مناطق  گروهــي از مردم پیش از طلوع آفتاب کنار 
جوي هاي آب روان  یا رودخانه ها و چشمه ها مي روند 
و به آب نــگاه مي کنند و آن را به فال نیك مي گیرند. 
آنها کوزه اي سفالي و تازه را که تا آن موقع آبي درون 
آن نریخته اند، با خود به کنار چشــمه مي برند و بعد 
از اینکه آن را پرآب کردند، سه بار از روي آن مي پرند. 
سپس ناخن ها و چند تار موي سر را قیچي مي کنند و 
در آب چشمه یا رودخانه مي ریزند. پس از انجام این 
کارها زنان کوزه هاي پرآب را به روستا مي برند تا میان 

مردم تقسیم کنند.
از دیگــر رســم ها در این صبــح زود، عوض کردن 
بعضی از لباس ها در کنار چشــمه و شســتن دست 
و صورت در آن اســت. هنــگام تعویض لباس ها یك 
تکــه از لباس هــاي جدیــد باید قرمزرنگ باشــد. در 
بیجار و روســتاهاي آن نیز مردم کمي اسپند در آتش 
مي ریختند و پابه پاي ســوختن اســپند،  مقداري پیاز، 
چند جفت جوراب کهنه و ظروف شکسته را از خانه 
بیرون مي انداختند. در ســنندج نیز یك جاروي کهنه 
را که در زبان کردي «گزکه کوته ره» خوانده مي شود، 
آتــش مي زدند و داخل کوزه اي ســفالي و شکســته 
مي انداختنــد و مقــداري اســپند در آن مي ریختند. 
سپس همه افراد خانواده از روي آن مي پریدند. پس 
از سوختن جارو و خاموش شــدن آن، کوزه را جلوي 
در حیــاط مي بردند و جلوي خانــه به زمین مي زدند 

و مي شکستند.
هــوا تاریك بــود؛ تعــداد زیــادي از خانواده ها 
همچنــان در دشــت، دور آتشــي که به پــا کرده 
بودند، مشــغول رقــص و آواز بودند، به شــهر که 
نزدیك شــدیم مردم با همــان لباس هاي رنگي در 
رفت  و آمد بودنــد. در یکي از کوچه هاي شــهر که 
تقریبا خلــوت بود، دختر جواني گوشــش را به در 
خانه همســایه چســبانده بود، به صحبت هایشان 
گــوش مي داد؛ فالگوش نیز از دیگر رســم هاي این 
روز ها در کردستان است و پا به پاي تاریك شدن هوا، 
دختران و پســران به آرامــي و به طوري که دیگران 
متوجه هدف آنها نشــوند، به در خانه  همســایه ها 
مي روند و به ســخنان آنها گــوش مي دهند. اگر در 
میان گفته ها جمله هایي شــنیده شــود که مبني بر 
تأیید نیت شنونده  باشد، آن را به فال نیك مي گیرند 
و اگر نبود  فال بد بوده اســت. این کار را تا سه بار در 

سه خانه  انجام مي دهند.

نوروز
بالاخــره روز موعود، یعني نــوروز که براي کُرد ها 
اهمیت ویژه اي دارد، رســید. زن و مرد، دختر و پســر 
همه لباس هاي کردي نوي خودشان را به تن کردند. 
بــا تاریك شــدن هوا، آتش هــا یکي پــس از دیگري 
جلوي خانه ها روشــن  مي شــد و صداي انفجار  ترقه 
از هر خانه و کوچه اي به گوش مي رســید. یك آتش 
بزرگ هم در اصلي ترین مکان شــهر به پا بود که زن 
و مــرد دور آن جمع شــده بودند و بعــد تعدادي از 
جوانان مشــعل هاي خود را با شعله آتش بزرگي که 
به پا بود، روشــن کردند و دنبال هــم  به راه افتادند؛ 
مانند ســتاره اي درخشــان هنگام بالارفتــن از تپه و 
پشــت بام ها مي درخشــیدند و با نــور آن همه جا را 
روشن کرده بودند. شــعله هاي آتش که روشن شد، 
مراســم اصلي با ســاز و رقص کُردي  آغاز شد. البته 
در برخي از شــهر ها مانند قروه رسم بر این است که 
دیگر همسایه ها به پشت بام خانواده عزادار مي روند 
و آتش روشــن مي کنند و در روز عیــد نیز ناهار را که 
معمولا پلووخورش اســت، به خانه همسایه عزادار 
مي برند. شــام شــب عید در بیشــتر نقاط کردستان 
حلواســت. همچنان که ایرانیان باستان سال نو را با 
خوردن شکر و عسل آغاز مي کردند، اهالي کردستان 
نیز با خوردن حلوا کنار شــام شب عید سال جدید را 

به کام خود شیرین مي کنند.
کوسه و کوسه ژن

صداي ســازودهل که به گوشــمان رسید، دو نفر 
با لباس هاي عجیب و صورت  هایي که آن را نقاشــي 
کرده بودند نمایان شــدند و شعر و آواز مي خواندند. 
آنها «کوســه»  و «زن کوســه» بودند. کوسه گردي از 
جمله بازي ها و نمایش هایي اســت کــه تا دو دهه 
پیش به عنوان مقدمه نوروز در استان کردستان برگزار 
مي شد. فردي از اهالي روستا (معمولا شبان روستا) 
کــه ظاهري غیرعادي و درعین حال مضحک به خود 
مي دهد. کوسه، شاخ هایي از چوب و داس براي خود 
درســت کرده و ریشي از پنبه یا پشم و سبیل درازي از 
موي بز مي ســازد. کوسه و زنش به همراه جمعي از 
جوانان شروع به گشت زني مي  کنند و موجب شوخي 
و خنده مردم مي شــوند. آنها آن قــدر آنجا مي مانند، 
مي رقصند و مــردم را مي خندانند تا به آنها هدیه  اي 

بدهند و آنجا را به مقصد دیگري ترك کنند.  
البتــه این تنها مراســم در شــب عید کردســتان 

نیست. یکي دیگر از مراسمي که کودکان به آن خیلي 
علاقه دارند، مراســم شال اندازي است. آنها شال دور 
کمرشــان را که اغلب شال لباس کُردي است از بالای 
پشــت بام در جلوي پنجره خانه همســایه ها آویزان 
مي کنند و با خواندن شــعر مي خواهند به آنها عیدي 
بدهیم. بعد از گذاشــتن هدایا در داخل شــال توسط 
صاحبخانه که شــامل پول، تخم مــرغ رنگي، میوه و 
شکلات و شیر مي شود، کسي که شال را پایین فرستاده 
با صداي «هه لیکیشه» (بکش بالا) صاحبخانه، آن را 
بالا مي کشــد. امروز با وجود تغییر بافت ساختمان ها، 
این رســم همچنان برقرار اســت و جوانان شال را از 
پشــت بام و از مقابــل پنجره هــاي ســاختمان پایین 
مي کشــند و همچنان هدایاي خــود را از صاحبخانه 
دریافت مي کنند.در کردســتان این جشن و پایکوبي  ها 
و به پاکردن آتش تــا روز ۱۳ فروردین ادامه دارد و در 
پایان روز ۱۳ فروردین مراسم خاصي مانند پرت کردن 
ســنگ به پشت سرشان و گره زدن ســبزه و ... را انجام 

مي دهند و جشن نوروز را به پایان مي رسانند.
نوروز در افسانه و تاریخ کردستان

در فرهنگ شفاهي و اسطوره هاي قوم کُرد، عید 
نوروز به داســتان جدال «که موورس» (کیومرث) با 
اهریمن نسبت داده مي شود. اهریمن با کیومرث که 
نژادش کــرد بوده به دشــمني پرداخت و جنگ در 
کوهســتان هاي «رواندز» آغاز و قرار شد سپاه او در 
صورت پیروزي بر لشــکر اهریمن، بر ستیغ کوه ها و 
بالاي تپه ها و گردنه ها، برج هایي از آتش برافروزند. 
سرانجام ۱۰ روز قبل از نوروز امروزي، آتش  بر بالاي 
کوه ها زبانه مي کشد و پادشاه فرمان مي دهد نه تنها 
آن روز، بلکه ۹ شــبانه روز پس از آن را نیز همراه با 
افروختن آتش به جشن و سرور بپردازند و به همین 
دلیل ایــن عید را «جه ژنــي نو روژ» (عیــد نُه روز) 
نامیده اند.در افسانه اي دیگر، عید نوروز را به پیروزي 
کاوه  آهنگر بــر ضحاك و برتخت نشــاندن فریدون 
نسبت مي دهند. بر اســاس این افسانه، ضحاك که 
بــر دوش خود دو مــار حمل مي کند، کردســتان را 
اشــغال مي کند تا اینکه کاوه  آهنگر با یاري گروهي 
از ســتمدیدگان رادمرد تصمیم به کشــتن ضحاك 
مي گیرنــد. پس از این واقعه، مردم بعد از ســال ها 
ظلم و ســتم ضحاك، باز رسم دیرین «که  موورس» 
را زنده مي کنند و مدت ۲۰ شــبانه روز به شــادي و 

سرور مي پردازند.

شد - مادر - جامه ، لباس - معما ۱۰ - کبوتر دشتي 
- ســرمه - درخت تســبیح ۱۱ - ســلیقه - ریزه هر 
چیز - اوقات خوش آن بود که با ... گذشــت ۱۲ - از 
اعمال حج - جســارت - ماه پاییــزي - حرف ربط

 ۱۳ - تبریک اهالي شــرق به شــما در آستانه سال 
جدید - پارســا ۱۴ - دور نماي عمر - زیارت کنندگان 
- از القاب امام حسین (ع) ۱۵ - از اجرام آسماني - 

بي همتا - مقابل رفت.
افقي :

  ۱ - از هفت ســین نــوروزي- زندگــي مرفه - 
بانوي منتســب به یك خانواده سلطنتي ۲ - عاشق 
- لــوازم مخصــوص نــوزاد ۳ - منفك - همســر 
حضــرت ابراهیــم(ع) - تابنــاك ۴ - نوشــتاري - 
ســتون - گناه و معصیــت ۵ - خمیدگــي کاغذ- 
به کارگیري - کتابچــه موضوعي ۶ - قلیل- درد ها 
- رطب ۷ - شــاعر معیري- بنــدگان - حمل ونقل 
۸ - لندهور و بد قواره - براندازي حکومت از طریق 
نظامي ۹ - گوشــه اي در دســتگاه ماهور - مسدود 
- گریســتن بر مرده ۱۰ - زیلو بــاف - در بر گیرنده - 
محل ۱۱ - چوبدســتي بزرگ - سفیر - راه شاعرانه
۱۲ - مرغ همســایه! - جانشین وضو - گاو شخم زن 
۱۳ - صحیح - شهرســتاني در آذربایجان شرقي - 
کلمه اســتثنا ۱۴ - پادشــاه معاصر اصحاب کهف 
- پایتخت ســوئد ۱۵ - شهري در شهرستان دماوند 

- رخت شوي - شانه به  سر.
عمودي :

 ۱ - یك ششــم - درس عبــرت پیشــینیان - 
ریشه اي غده اي و خوراکي ۲ - به شیوه پادشاهان 
- ســیب آذري - فریبنــده زاد و فریبــا بمیــرد
 ۳ - گیــاه - عیــد دیدنــي ۴ - گشــاده - مخزن 
سوخت خودرو - زین و برگ اسب -  مسیر حرکت 
۵ - آب از دســتش نمي چکــد - علوفه فروش - 
اهل ســنت بودن ۶ - از حروف یوناني - روشــن و 
درخشــان - فني در کشــتي ۷ - جوي طبیعي - 
نوآور - داخل زیارتگاه - نگهبان گله ۸ - شماره ها 
- تصویر چاپ شــده ۹ - نخستین فلزي که کشف 
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

سخت  2350 سودوکو

سودوکو ساده 2350

روایتي از مراسم نوروز در استان کردستان

آتش ها در کوهستان ها 
مهدى افشار
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